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O P I N I O N
یادداشت

در کارگاه‌های پرهیاهوی تهران، جایی که صدای دستگاه‌ها 
با گفت‌وگوی کارگران درهم‌آمیخته، تحولی آرام اما عمیق در 
جریان اســت. برای میلیون‌ها ایرانی، بیمه تأمین‌اجتماعی 
چیزی بیش از یک مزیت شغلی اســت؛ این بیمه، شبکه‌ای 
حیاتی برای امنیت شغلی، دسترســی به خدمات درمانی و 
اطمینان از آینده‌ای پایدار در دوران بازنشســتگی است. با 
این حال، زیر ایــن ظاهر آرام، بحرانی در حال شــکل‌گیری 
اســت: نظام معافیت‌های بیمه‌ای که برای حمایت از اقشار 
آســیب‌پذیر طراحی شــده، به دلیل گســتردگی و بار مالی 
سنگین، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی را تحت فشار قرار 
داده اســت. با تکیه ۵۰ میلیون نفر به خدمات این سازمان، 
اصلاح این نظام—که در برنامه هفتم توســعه هدف‌گذاری 
شده—نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه آزمونی برای تعهد ایران 
به عدالت اجتماعی است. این گزارش، چالش‌ها، اصلاحات 

و آینده این نظام را بررسی می‌کند.

 معافیت‌های بیمه‌ای: شمشیری دولبه
بیمــه تأمین‌اجتماعی در ایــران، فراتر از یک الــزام قانونی، 
به یکــی از اولویت‌هــای اصلــی کارگران در انتخاب شــغل 
تبدیل شــده اســت. در آگهی‌های اســتخدام، کارفرمایان 
اغلب پوشــش بیمه‌ای را به‌عنوان مشــوقی کلیدی برجسته 
می‌کنند، حتی با وجود اینکــه قانون کار، بیمه کردن نیروی 
کار را اجباری کرده است. اما این الزام قانونی با واقعیت‌های 
پیچیده بــازار کار برخــورد می‌کند. معافیت‌هــای بیمه‌ای 
که به گروه‌های خاصــی مانند زنان خانه‌دار، دانشــجویان، 
قالیبافان، کارگران ســاختمانی، صیادان و زنبورداران اعطا 
می‌شود، به کارفرمایان اجازه می‌دهد با حمایت مالی دولت، 
بخش کمتری از حق بیمه را بپردازند. این سیاســت، اگرچه 
با هدف حمایت از اقشــار کم‌درآمد طراحی شــده، به دلیل 
گســتردگی و عدم نظارت کافی، به چالشــی بــزرگ تبدیل 
شده اســت. طبق آمار، حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش 
خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. از این تعداد، ۲۶ 
گروه شغلی خاص از معافیت‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند، 
به‌گونه‌ای که دولت تا ۲۰ درصــد از کل ۳۰ درصد حق بیمه 
را برای این گروه‌ها پرداخــت می‌کند. این تعهــد، بار مالی 
سنگینی بر دوش دولت گذاشته است.  سید مهران جمالیان، 
رئیس شعبه ۲۳ تأمین‌اجتماعی تهران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو 
توضیح می‌دهد: »ناتوانی دولت‌ها در پرداخت کامل ســهم 
حق بیمه، منجر به انباشت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی 
شده است.« این بدهی‌ها، همراه با فشار برای ارائه خدمات 
بدون وقفه، ســازمان را در تنگنای مالی قــرار داده و نیاز به 

بازنگری اساسی در این نظام را برجسته کرده است.
این معافیت‌ها، اگرچه در تئوری بــرای حمایت از گروه‌های 
آســیب‌پذیر طراحــی شــده‌اند، در عمل مشــکلاتی ایجاد 
کرده‌اند. بسیاری از کارگاه‌ها با ارائه مدارک حداقلی، از این 
معافیت‌ها بهره‌مند شــده‌اند، بدون اینکه واقعاً واجد شرایط 
باشــند. جمالیان می‌افزاید: »در دو سال اخیر، الزام به ارائه 
مدارک معتبر برای اثبات تولیدی بــودن کارگاه‌ها، تا حدی 
این مشــکل را کاهش داده اســت.« با این حال، گستردگی 
گروه‌های مشمول و عدم نظارت کافی، همچنان مانع از توزیع 

عادلانه منابع می‌شود.

 محدودیت‌های قانونی برای توزیع عادلانه
برنامــه هفتم توســعه، کــه از ســال ۱۴۰۴ اجرایی شــده، 
رویکردی جدید برای مدیریــت معافیت‌های بیمه‌ای معرفی 

کرده اســت. این برنامه، با هدف کاهش فشار مالی بر دولت 
و ســاماندهی تعهدات آن، معافیت‌های بیمــه‌ای را محدود 
کرده اســت. بر اســاس قانون جدید، دولت تنها هزینه بیمه 
ســهم کارفرما را برای حقوق پایه )حداقل دســتمزد مصوب 
شورای عالی کار( و تا سقف ۵ کارگر در کارگاه‌های مشمول 
پرداخت می‌کند. این تغییر، اگرچه گامی‌ به ســوی پایداری 
مالی اســت، پرســش‌هایی دربــاره تأثیــر آن بــر کارگران و 
کارفرمایان مطرح کرده است. مصطفی سالاری، مدیرعامل 
سازمان تأمین‌اجتماعی، در نشستی در خرداد ۱۴۰۴ با اتاق 
تعاون ایران تأکید کرد: »محدودیت‌هــای برنامه هفتم برای 
پایدارسازی منابع سازمان و توزیع عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای 
ضروری اســت.« او افزود که تعیین دقیق تعداد مشــمولان 
معافیت‌های بیمه‌ای، از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. اما 

این اصلاحات بدون چالش نیست. 
جمالیــان معتقد اســت کــه بازنگــری اساســی در قوانین 
معافیت‌هــای بیمــه‌ای لازم اســت تــا از تحمیل بــار مالی 
غیرضروری به سازمان جلوگیری شود. او می‌گوید: »اجرایی 
کردن این ســاماندهی چالش‌هایی خواهد داشــت، اما در 
نهایت به توزیع هوشمند و عادلانه منابع منجر خواهد شد.«

یکی از چالش‌های اصلی، شناســایی کارگاه‌هایی است که 
واقعاً واجد شــرایط معافیت هســتند. در گذشــته، بسیاری 
از کارگاه‌ها بــا ارائه مدارک ناکافــی، از این مزایــا بهره‌مند 
می‌شدند. اما قوانین جدید، الزام به ارائه جواز کسب و پروانه 
معتبر را اجباری کرده است. این تغییر، اگرچه مشکلات را تا 
حدی کاهش داده، همچنان نیازمند نظارت دقیق‌تر است تا 

از سوءاستفاده جلوگیری شود.

 چالش بازرسی و فرار بیمه‌ای
یکی از موانع اصلی در اجــرای معافیت‌های بیمه‌ای، پدیده 
فرار بیمه‌ای اســت. برخی کارفرمایان، حتی با بهره‌مندی از 
معافیت‌ها، دســتمزد واقعی کارگران را گــزارش نمی‌دهند 
یا لیســت‌های غیرواقعــی به ســازمان ارائــه می‌کنند. این 
مشــکل با تغییــر ماهیت برخــی کارگاه‌هــا—از تولیدی به 
خدماتی یا تجاری—تشــدید می‌شــود. کارگاه‌هایی که از 
حالت تولیدی خارج می‌شــوند، طبق قانون دیگر مشــمول 
معافیت‌های بیمه‌ای نیســتند، اما شناســایی این تغییرات 

نیازمند بازرسی‌های دقیق است.

جمالیان توضیح می‌دهد: »بازرسی‌های کارگاهی برای تأیید 
صحت اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول معافیت، یکی از 
چالش‌های اصلی شعب تأمین‌اجتماعی است.« او می‌افزاید: 
»برخی کارگاه‌ها ممکن است در زمان دریافت مجوز، تولیدی 
باشــند، اما بعداً فعالیت خــود را تغییر دهنــد. این موضوع 
نیازمند بازنگری اساســی در قوانین و تقویت سیســتم‌های 
بازرســی اســت.« بدون این اصلاحات، امکان سوءاستفاده 
از معافیت‌ها و کاهش منابع سازمان همچنان وجود خواهد 
داشت. بازرسی‌های کارگاهی، علاوه بر شناسایی تغییرات 
در ماهیت کارگاه‌ها، باید صحت اشتغال افراد در لیست‌های 
ارسالی به ســازمان را تأیید کنند. در برخی موارد، کارگاه‌ها 
افرادی را در لیســت بیمه گزارش می‌کنند که در عمل در آن 
کارگاه مشــغول به کار نیســتند. این تخلفات، نه‌تنها منابع 
ســازمان را هدر می‌دهند، بلکه عدالت در توزیع یارانه‌های 

بیمه‌ای را نیز مختل می‌کنند.

 بیست‌گانه تحولی و شفافیت
سازمان تأمین‌اجتماعی، در پاسخ به این چالش‌ها، طرحی 
تحت عنوان »بیســت‌گانه تحولی« را معرفی کرده که یکی از 
زیرپروژه‌های آن، »ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای« است. 
این طرح، با همکاری ســازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه‌های 
تخصصی مرتبط با هر صنف، به‌دنبال پالایش معافیت‌های 
بیمه‌ای و تخصیص منابع به گروه‌های واجد شــرایط است. 
هدف اصلی این پروژه، افزایش شــفافیت و عدالت در توزیع 

یارانه‌های بیمه‌ای است.
این طــرح، نه‌تنها به‌دنبال کاهش هزینه‌های دولت اســت، 
بلکه می‌خواهد اطمینان حاصــل کند حمایت‌های بیمه‌ای 
به کســانی برســد که واقعاً بــه آن نیــاز دارند. بــرای مثال، 
کارگاه‌هایــی که فعالیت مســتمر و ســودآور دارنــد، ممکن 
است از شمول معافیت‌ها خارج شــوند تا منابع به گروه‌های 
آســیب‌پذیرتر اختصاص یابد. این رویکــرد، اگرچه منطقی 
است، نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت دقیق است 

تا از اجرای ناقص جلوگیری شود.
جمالیان تأکید می‌کند: »ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای 
در قالب توافق ســه‌جانبه با ســازمان برنامه و دســتگاه‌های 
تخصصی می‌تواند به بهبــود شــفافیت و تخصیص عادلانه 
منابع کمک کند.« این طرح، بخشــی از تلاش گســترده‌تر 

ســازمان برای مدیریت تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت خود 
اســت و می‌تواند الگویی بــرای اصلاحات مشــابه در دیگر 

بخش‌های نظام بیمه‌ای باشد.

 تعهدات دولت و خدمات بی‌وقفه سازمان
یکی از تضاد‌های نظام بیمه‌ای ایران، ارائه خدمات بی‌وقفه 
توسط ســازمان تأمین‌اجتماعی به رغم عدم پرداخت کامل 
تعهدات از ســوی نهاد دولت اســت. حتی با وجود انباشت 
بدهی‌های دولت به ســازمان—که بخش عمــده آن مربوط 
به معافیت‌های بیمه‌ای است—خدمات بیمه‌ای، درمانی و 
بازنشستگی به مشمولان ارائه می‌شود. جمالیان می‌گوید: 
»سازمان تأمین‌اجتماعی با وجود چالش‌های مالی، خدمات 

خود را به شاغلان مشمول معافیت‌ها قطع نکرده است.«
این تعهد ســازمان، اگرچه نشــان‌دهنده مســئولیت‌پذیری 
آن است، فشار مالی ســنگینی را به همراه دارد. دولت‌ها در 
دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند تعهدات خود را به‌صورت کامل 
و به‌موقع ایفا کنند، و این روند، انباشت بدهی‌های کلان را به 
دنبال داشته است. جمالیان توضیح می‌دهد: »دولت‌ها توان 
پرداخت همزمان ماهانه یا سالانه حجم بالای تعهدات مربوط 
به حق بیمه، به‌ویژه سهم معافیت‌های بیمه‌ای را نداشته‌اند.« 
این وضعیت، ســازمان را مجبور کرده تا بــا وجود محدودیت 

منابع، خدمات خود را ادامه دهد.
این پارادوکس، پرسش‌هایی درباره پایداری بلندمدت نظام 
بیمه‌ای ایــران مطرح می‌کنــد. آیا ســازمان می‌تواند بدون 
اصلاحات ساختاری و حمایت مالی دولت، به ارائه خدمات 
ادامه دهد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند توازن بین حمایت 

از کارگران و کاهش فشار مالی بر دولت و سازمان است.

 اصلاحات و آینده‌ای عادلانه‌تر 
اصــاح معافیت‌هــای بیمــه‌ای در ایــران، گامی‌ به ســوی 
نظامی‌عادلانه‌تر و پایدارتر است، اما مسیری پرچالش پیش 
‌رو دارد. از یک‌سو، کارگران به بیمه تأمین‌اجتماعی به‌عنوان 
شبکه‌ای حیاتی برای امنیت شغلی خود وابسته‌اند. از سوی 
دیگر، دولت و ســازمان تأمین‌اجتماعی بــا محدودیت‌های 
مالی و ضرورت توزیع عادلانه منابــع مواجه‌اند. برنامه هفتم 
توسعه و طرح بیســت‌گانه تحولی، ابزارهایی برای مواجهه با 
این چالش‌ها فراهــم کرده‌اند، اما موفقیــت آن‌ها به اجرای 
دقیق، نظارت مســتمر و همکاری بین‌دســتگاهی بستگی 
دارد. یکی از چالش‌های اصلی، ایجاد تعادل بین حمایت از 
گروه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده از معافیت‌ها 
اســت. برای مثال، کارگاه‌هایی که دیگر تولیدی نیســتند، 
باید از شمول معافیت‌ها خارج شوند، اما این فرایند نیازمند 
بازرسی‌های منظم و قوانین شفاف است. علاوه بر این، دولت 
باید راه‌هایی برای تأمین مالی تعهدات خود پیدا کند؛ بدون 

اینکه فشار اضافی بر بودجه عمومی ‌وارد شود.
پرسش اصلی این است: آیا ایران می‌تواند توازنی بین حمایت 
از کارگران و پایــداری مالی نظام بیمه‌ای خــود برقرار کند؟ 
پاســخ به این پرســش، نه‌تنها آینده ۵۰ میلیون بیمه‌شده را 
شکل خواهد داد، بلکه نشان‌دهنده توانایی کشور در مدیریت 
یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اجتماعی خود خواهد بود. 
در کارگاه‌هــای تهران و فراتــر از آن، کارگــران و کارفرمایان 
منتظرند تا ببینند این تحول چگونه زندگی آن‌ها را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. آیا ایــن اصلاحات می‌توانــد وعده عدالت 
و پایــداری را محقق کند، یا صرفاً بــه پیچیدگی‌های موجود 

خواهد افزود؟ زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.

دو دهه پس از آغاز فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر، حالا بیش از سه‌ونیم میلیون نفر از جمعیت حاشیه‌نشین و شاغلان 
غیردولتی در مناطق کم‌برخوردار کشور، به پشتوانه یارانه‌ای که دولت متعهد 
به پرداخت آن اســت، زیر پوشــش بیمه اجتماعی قرار دارند؛ سازوکاری که 
اگرچه هنوز در مقایســه با نهادهای بیمه‌گر اصلی کشــور ســهمی محدود 
دارد، اما الگوی منحصربه‌فردی در حمایت هدفمند از اقشــار آســیب‌پذیر 

به شمار می‌آید.
مأموریتی با ریشه در قانون اساسی •

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۳۸۴ و در 
راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساســی با هدف گسترش عدالت اجتماعی 
و ارتقای سطح رفاه جوامع روستایی، عشایری و کشــاورزان ایجاد شد. این 
صندوق یکی از نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مستقل کشور است که با مأموریت 
ایجاد پوشش بیمه‌ای برای گروه‌هایی که پیش‌تر در سامانه‌های رسمی رفاه 

اجتماعی جایی نداشتند، شکل گرفت.
بر اساس قانون، دولت موظف است دوســوم حق بیمه اعضای این صندوق 
را به عنــوان یارانه پرداخــت کند. به بیــان دیگر، افرادی که تحت پوشــش 
قرار می‌گیرند فقط یک‌ســوم حــق بیمه را پرداخــت می‌کننــد و از مزایای 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت برخوردار می‌شوند. این سطح از حمایت 

مالی دولتی، در هیچ‌یک از سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور دیده نمی‌شود 
و عملًا تبدیل به مزیتی انحصاری برای توســعه بیمه در میان کشــاورزان و 

روستاییان شده است.
 سهم چشمگیر یارانه در پایداری منابع •

ســاختار مالی این صندوق بر پایه یارانه عمومی شــکل گرفته اســت. بیش 
از ۷۰ درصد منابع درآمدی صندوق از محل ســهم دولــت در پرداخت حق 
بیمه تأمین می‌شود. همین ویژگی سبب شــده تا توسعه پوشش بیمه‌ای در 
مناطق محروم، با مشارکت نسبتاً محدود مالی از سوی جامعه هدف، به شکل 
قابل‌توجهی محقق شود؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از ساکنان روستاها و 
شهرهای کوچک، درآمدهای ناپایدار و غیرثابت دارند، کاهش سهم پرداختی 
آنان در حق بیمه عاملی کلیدی در گسترش دامنه بیمه‌پذیری تلقی می‌شود.

در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر از اعضای این صندوق 
به‌عنوان بیمه‌شده فعال شــناخته می‌شــوند؛ یعنی در حال پرداخت منظم 
حق بیمه هســتند و واجد شــرایط دریافت خدمات بازنشســتگی در آینده 
خواهند بود. طبق قانون، اولین گروه از این بیمه‌شــدگان از سال ۱۴۱۴ به 
سن بازنشستگی خواهند رسید و مستمری بازنشستگی آنان معادل دوسوم 

میانگین حقوق دریافتی در سال‌های پایانی بیمه‌پردازی‌شان خواهد بود.
 سهم در منظومه بازنشستگی ایران •

در نظام چندلایه بازنشســتگی ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر یکی از ۱۸ صندوق فعال به شــمار می‌رود. با این حال، 
سهم آن از کل جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی کشور هنوز اندک است. 
به اســتناد داده‌های رســمی، از حدود ۷۳ درصد جمعیت ایــران که تحت 
پوشش یکی از صندوق‌های بیمه اجتماعی قرار دارند، بیشترین سهم متعلق 
به سازمان تأمین اجتماعی )۵۳ درصد( است. صندوق بازنشستگی کشوری 
حدود ۷ درصد از جمعیت را پوشش می‌دهد و سهم مجموع سایر صندوق‌ها 

از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان به ۱۲ درصد می‌رسد.
از این ۱۲ درصد، حدود ۴ درصد به این صندوق خــاص اختصاص دارد و ۳ 
درصد نیز مربــوط به نهادهای کوچک‌تری همچــون صندوق‌های صنفی یا 
نهادهای وابســته به وزارتخانه‌هاســت. در مقابل، میانگین پوشش بیمه‌ای 
در ســه نهاد اصلی بیمه‌گــر )تأمیــن اجتماعی، بازنشســتگی کشــوری و 
نیروهای مســلح( حدود ۶۶ درصد است. با وجود رشــد تدریجی در پوشش 
بیمه‌ای، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنان با 
چالش‌هایی روبه‌روست. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، وابستگی مالی به یارانه‌های 
دولتی و نبود منابع درآمدی پایدار مستقل است. در شرایطی که دولت‌ها با 
تنگنای بودجه‌ای مواجه‌اند، تداوم پرداخت دوسوم حق بیمه برای میلیون‌ها 

نفر، نیازمند تعهد و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.

 بار تعهدات بدون 
منبع بر دوش 
تأمین‌اجتماعی

در سال‌های گذشـته، تصویب و اجرای برخی 
قوانیـن و مقـررات بـدون پیش‌بینـی منابـع 
مالی مشـخص، به یکـی از چالش‌های مزمن 
سـازمان تأمین‌اجتماعی تبدیل شـده اسـت. 
این سـازمان به ‌ناچار اجرای ۲۶ مـورد از این 
مصوبـات را بـر عهـده گرفتـه و به‌رغـم نبود 
منابع پایـدار، تعهدات بلندمدت گسـترده‌ای 
و  بازنشسـتگان  بیمه‌شـدگان،  قبـال  در 
مسـتمری‌بگیران اجـرا می‌کنـد؛ تعهداتـی 
که ریشـه در تصمیم‌گیری‌هایـی دارد که در 
ادوار مختلـف مجلس و دولت اتخاذ شـده‌اند؛ 
بی‌آنکه الزامات مالی آن‌ها لحاظ شـده باشد.
بخش قابل‌توجهـی از این قوانین، سـازمان را 
مکلـف به ارائـه خدمات بـه گروه‌هایـی کرده 
اسـت کـه یـا از پرداخـت حـق بیمـه معاف 
شـده‌اند، یـا سـهم بیمـه آن‌هـا باید توسـط 
دولت پرداخت شـود. برای نمونه، کارگاه‌های 
زیر پنج نفر کارگـر، مشـمول معافیت از حق 
بیمه هسـتند، اما سـهم کارفرمایی بیمه‌شان 
باید از سـوی دولـت تأمین شـود. همین‌طور 
در بخش‌هایـی ماننـد بیمـه قالیبافـان نیـز 
بـار مالـی ناشـی از معافیـت کارفرمـا، بـه 

تأمین‌اجتماعـی تحمیل شـده اسـت.
یکـی دیگـر از نمونه‌های بـارز ایـن وضعیت، 
سهم سـه‌درصدی سـرانه بیمه‌شـدگان است 
که طبق قانـون باید توسـط دولـت پرداخت 
شـود. امـا دولت‌هـای مختلـف، بـه دلایـل 
گوناگـون، تـوان یـا اراده‌ای بـرای تأمین این 
سـهم نداشـته‌اند. انباشـت ایـن بدهی‌هـا در 
کنار الـزام قانونی سـازمان بـه ارائـه خدمات 
مسـتمر، به‌ویـژه در بخـش درمـان، فشـار 
قابل‌توجهی بـر منابـع تأمین‌اجتماعـی وارد 

کرده اسـت.
طبـق سـاختار قانونـی، منابـع و مصـارف 
تأمین‌اجتماعـی باید با هم هم‌راسـتا باشـند 
و این سـازمان نیـز بر اسـاس همیـن منطق 
طراحـی شـده اسـت. امـا در عمـل، قوانیـن 
تحمیلی و بدهی‌های انباشته‌شده دولت، این 
توازن را به هـم زده‌انـد. این وضعیـت نه‌تنها 
ارائه خدمات به بازنشستگان و بیمه‌شدگان را 
با خطر مواجـه می‌کنـد، بلکه تـوان این نهاد 
عمومی ‌را بـرای ایفای نقـش آینده‌نگرانه‌اش 
بین‌نسـلی  بیمـه‌ای  صنـدوق  به‌عنـوان 
کاهـش می‌دهـد. برآوردهـا نشـان می‌دهـد 
کـه تعهـدات ماهانه سـازمان بـرای پرداخت 
مسـتمری‌ها و تأمیـن خدمـات بیمـه‌ای و 
درمانـی، به حـدود ۹۰ هـزار میلیـارد تومان 
رسیده اسـت. در چنین شـرایطی، ادامه روند 
تصویب تعهدات جدیـد بدون تأمیـن منابع، 
نه‌تنها غیرمسـئولانه بلکه مخاطره‌آمیز است. 
بر همین اسـاس، بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های 
کلـی تأمین‌اجتماعـی، بـر عدم ایجـاد بدهی 
جدید بـرای صندوق‌ها توسـط دولـت تأکید 
می‌کننـد؛ رویکردی کـه اگر به‌درسـتی اجرا 
شود، می‌تواند مانع تکرار مسیرهای پرهزینه 
گذشته شـود. سـازمان تأمین‌اجتماعی برای 
تحقـق تعهـدات خـود، متکـی بـر دو منبـع 
اصلی اسـت: حـق بیمه‌هـای وصولی و سـود 
سـرمایه‌گذاری‌ها. امـا وقتی بخـش بزرگی از 
ایـن منابع صـرف جبـران تعهداتی شـود که 
تأمیـن مالـی آن‌هـا پیش‌بینـی نشـده، ایـن 
منابـع دیگـر نمی‌تواننـد پشـتوانه‌ای بـرای 

توسـعه خدمات و اصلاح سـاختار باشـند.
برای عبـور از این بحـران سـاختاری، اصلاح 
قوانین و حذف یـا تعدیل تعهـدات تحمیلی، 
به همـراه پیگیری مطالبـات انباشته‌شـده از 
دولت، ضروری اسـت. مهم‌تر از همـه، پرهیز 
از تصویب قوانین جدید فاقد منابع مشـخص 
می‌توانـد نخسـتین گام در جهـت پایـداری 
مالی سـازمان تأمین‌اجتماعی باشـد. در غیر 
ایـن صـورت، اعتمـاد عمومی‌بـه ایـن نهـاد 
بیمه‌گـر و تـوان پاسـخگویی آن در آینده‌ای 
نه‌چنـدان دور بـا چالش‌هـای جـدی مواجه 

خواهد شـد.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

علی دهقان‌کیا
رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران

چتر بیمه‌ای برای ۳.۵ میلیون کشاورز و روستایی

نظام معافیت‌های 
بیمه‌ای که برای 
حمایت از اقشار 
آسیب‌پذیر طراحی 
شده بود اکنون 
با تحمیل بار 
مالی سنگین به 
تأمین‌اجتماعی 
به بحرانی 
پنهان تبدیل 
شده که اصلاح 
آن به ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیر بدل 
شده است

بحران خاموش معافیت‌ها در تأمین‌اجتماعی
معافیت‌های گسترده‌ای که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده بود، حالا به بزرگ‌ترین بحران مالی تأمین‌اجتماعی تبدیل شده است


